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 ثبت کنیدپلاک های سرقتی را
ایســنا: رئیس اداره اجتماعی پلیس 
آگاهــی فراجا گفت: «شــهروندان در 
صورت سرقت پلاک  یا خودروی خود، 
جهــت جلوگیــری از اقدامــات ضد 
امنیتی و تروریســتی که با استفاده از 
وسایل نقلیه انجام می شود، بلافاصله 

اعلام ثبت سرقت کنند». 
محمــد شــریفی گفت: «ســرقت 
پلاک خــودرو و موتورســیکلت یکی 
دیگر از جرائمی است که در مواقعی 
که صــورت می گیــرد، بلافاصله باید 
او  کنند».  اعلام ســرقت  شــهروندان 
افزود: «بــا توجه به اینکــه اقدامات 
ضــد امنیتی در کشــور  ماننــد انتقال  
تجهیــزات تروریســتی در حال حاضر 
توسط معاندین از طریق وسایل نقلیه 
انجــام می شــود، از دیگــر ترفندهای 
ایــن افــراد فرصت طلب اســتفاده از 

پلاک های سرقتی است». 
بــه گفتــه رئیــس اداره اجتماعی 
پلیــس آگاهــی فراجــا، بــا توجه به  
مسروقه  پلاک های  اســتفاده  احتمال 
توســط مجرمین بــر روی خودروهای 
دیگری که ممکن اســت حتی دارای 
اصالــت باشــند، ضمن جلــب توجه 
این گونه پلاک هــا، واحدهای انتظامی 
خودروهــای  مشــاهده  صــورت  در 
تک پلاک  یا جفت ســرقتی نســبت به 
شناســایی مالک خودرو اقدام کرده و 
علــت چگونگی و نبود آن مشــخص 
می شــود: «با توجه به شــرایط کنونی 
و موجود، لازم اســت شــهروندان به 
پلاک  متوجه ســرقت  اینکــه  محض 
خــودرو خــود، چه به صــورت تک و 
چه جفت   شــدند، بدون فوت وقت به 
منظور رصد و کنترل نسبت به ثبت آن 

اقدام کنند». 
او تأکید کرد: «شهروندان در صورت 
ســرقت خودرو  یا پلاک، جهت تسریع 
و جلوگیری از اتــلاف وقت می توانند 
بلافاصله آن را در سامانه «پلیس من» 
ثبــت کنند. افراد در صورت مشــاهده 
موارد مشابه و مشکوک، آن را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند ».

اجتماعیراه اندازی سامانه رصد 
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
امور اجتماعی کشور گفت: «سامانه ای 
برای رصد مداوم انسجام اجتماعی در 

حال آماده سازی است». 
محمــد بطحایی  افزود: «انســجام 
امنیــت ملی  قرمــز  اجتماعــی خط 
اســت و هر رفتار یــا تصمیمی که این 
انســجام را خدشــه دار کنــد، باید به 
ســرعت شناســایی و تذکر داده شود. 
در ۱۲ روزی که پشــت ســر گذاشتیم، 
عزیزانی را از دســت دادیم، اما یکی از 
مهم ترین تجاربی که برای ما به یادگار 
ماند، حــس همبســتگی و همراهی 
ملت ایــران بود کــه در این شــرایط 
ایســتادند  یکدیگر  کنــار  ســخت، در 

و پایداری کردند».
 بطحایی با بیان اینکه ســامانه ای 
برای رصد مداوم انســجام اجتماعی 
در حــال آماده ســازی اســت، گفت: 
«این ســامانه، رفتار و تصمیم مدیران 
را تجزیــه و تحلیــل خواهــد کــرد تا 
مشــخص شــود چــه ســخنی، چه 
تصمیمــی یا چه اقدامــی تأثیر منفی 
یا مثبت بر انســجام اجتماعی داشته 
اســت. اگر رفتاری تأثیر منفی داشت، 
باید بلافاصله پرچــم قرمز بالا برود و 

تذکر داده شود». 
او ادامــه داد: «در همیــن اتفاقات 
اخیر، با پیگیــری همکارانم در وزارت 
کشور و سازمان مدیریت بحران، بسیج 
خودجوشــی شــکل گرفــت که طی 
آن، حدود ۵۰۰ آتش نشــان بازنشسته 
بــرای کمــک داوطلبانــه در مهــار 
آتش سوزی های ناشــی از تجاوز رژیم 

صهیونیستی اعلام آمادگی کردند». 
او گفت: «سامانه ای که پیش تر به 
آن اشــاره کردم، دقیقا با چنین هدفی 
طراحی شده اســت؛ این سامانه قرار 
اســت دائما در پی تقویت این داشته 
ارزشــمند باشــد و از طریق نهادهای 
مســئول، روش ها و برنامه هایی برای 
حفظ و ارتقای آن تدوین و اجرا شود». 
بــرای کاهش  به گفتــه بطحایی، 
تبعات روانــی و اجتماعی این تجاوز، 
با کمک سمن ها و گروه های جهادی، 
ائتلافی برای بازســازی ســریع و ارائه 
شــده  تشــکیل  مشــاوره ای  خدمات 
اســت تا بتــوان در کوتاه تریــن زمان، 
شــهروندان آســیب دیده را به شرایط 

مطلوب برگرداند.

نیلوفر حامدی: ۱۲ شــب آزگار در حالی ســحر شد که پویا، امیر، 
بابک و ده ها مرد سفید و قرمزپوش دیگر، با چشمان نیمه باز فقط 
ادای خوابیدن را درآوردند. آنها نیمه بیدار، نیمه هوشیار و آماده 
به خدمت بودند، برای هر لحظه ای که ندایی آنها را فرابخواند؛ 
برای صدای کودکــی، مادری، پدری، زنی و هر ایرانی که ترکش 
جنگ، آرامشش را بر هم زده باشد، برای هر دست هم وطنی که 
بلند شود به سوی یاری. در نخستین روز از آغاز آتش بس، درست 
در لحظه ای که بسیاری از مردم  بعد از نزدیک به دو هفته نفسی 
از ســر آرامش می کشــند و دیر یا زود ســراغ زندگی  های قبلی 
خــود می روند، این نیرو های امدادگر اما هنوز کارشــان به اتمام 
نرسیده اســت. برخی از آنها باید ســراغ ادامه آواربرداری  های 
پیشــین بروند و برخی دیگر در شــیفت  های تعیین شده خود به 
روال ســابق، حاضر به یراق می ماننــد تا هر لحظه ای که چهره 
آرامش دوباره مخدوش شــود. روایت آنها از ۱۲ روز جنگی که 
به مردم ایران تحمیل شــده بود، سرشار از قاب  های تلخ و سیاه 
است؛ قاب هایی که حضور این امدادگران تنها می توانست رنگ 
آرامش و زندگی دوباره به آن ببخشــد. بر اســاس اعلام رئیس 
جمعیــت هلال احمر، از ابتــدای حملات رژیم صهیونیســتی، 
هشــت هزار و ۲۰۰ امدادگر هلال احمر در ۵۰۲ عملیات مشارکت 
داشــته و به مجروحان و مصدومان این حملات امدادرســانی 
کرده و در عملیات جست و جو و آواربرداری مشارکت کردند. به 
گفته حسین کولیوند، این حملات منجر به شهید شدن چهار نفر 
از نیرو های هلال احمر در جریان امدادرســانی به آسیب دیدگان 
شد. مهدی زرتاجی، مجتبی ملکی، امیرحسن جمشیدپور و یاسر 

زیوری شهیدان هلال احمر هستند.

آواربرداری برخی مناطق تا ۱۰ روز زمان می برد
«پویــا آزادانی پور» ۱۴ ســال از زندگی خود را به طور حقیقی 
وقف کمک رســانی به مردم کرده اســت. فرقــی نمی کرده که 
سیل باشد یا زلزله؛ او همیشه همراه با بقیه اعضای تیم، در دل 
سخت ترین میدان ها برای یاری رســاندن حاضر بوده و حالا سه 
سالی می شــود که دیگر به استخدام جمعیت هلال احمر ایران 
درآمده اســت. ۱۲ روز از آغاز جنگ گذشــته و این را می توان در 
چشــمان پویا خواند: «این بحران، جزء حوادث سخت و سنگین 
اســت که تبعات و آســیب  های زیادی دارد. از روز نخســت ما 
در مناطــق مختلف، لحظه ای آرام نداریم و اجســاد زیادی را از 
زیــر آوار خارج کرده ایم. در برخی مناطق، شــدت حادثه آن قدر 
بالاســت که تنها کار آواربرداری ممکن است یک هفته تا ۱۰ روز 

طول بکشد».
پویا که روز های جنگ تحمیلی ایران و عراق را ندیده اســت، 
این تجربه کاری را از نظر احساســی نیز متفاوت می بیند: «ما در 
زمان جنگ نبودیم که با این نوع حوادث آشــنا باشــیم. حالا از 
نزدیک شاهد هســتیم و گاهی تحملش واقعا سخت می شود. 
خانواده ها، کودکان و عزیزان بی شماری را از دست داده ایم. این 
احساسات برای ما عجیب، سخت و طاقت فرساست. این مسائل 
برایمان بسیار دردناک است. در تمام حوادث طبیعی پیشین هم 
تجربه  های ســختی داشــتیم، اما این مأموریت ها شکل دیگری 
دارد. جنبه  هــای غیرمنتظره این میدان بیشــتر آزارمان می دهد. 
اینکه بــا یک انفجار، چندین خانواده از بیــن برود. مقابل چنین 
قابی قرارگرفتن، برای من و همکارانم  بســیار دشــوار است که 
هم وطنانمان را در چنین شــرایطی ببینیم، اما تحمل می کنیم تا 

حداقل تسکین و آرامشی برای خانواده  های داغدیده باشیم».
پویا در پنج روز نخست جنگ اندازه پنج ساعت هم نخوابید، 
اما عشق به نجات مردم سر پا نگهش داشته است. با این وجود، 
 دغدغه  های شــخصی و خانواده اش را هم دارد که در کرمانشاه 

زندگی می کنند: «هم من اضطراب و اســترس زیادی برای آنها 
دارم و هــم آنها برای من، اما آنها می دانند که من عاشــق کارم 
هستم و سال هاست که در بحران ها سعی می کنم مردم را تنها 
نگذارم. در واقع فقط من نیستم که خدمت می کنم، خانواده من 
هم با تحمل چنیــن وضعیتی، در حال خدمتگزاری به مردم در 
دل بحران هستند. من سال هاست به ماندن کنار هم وطنانم عهد 

بسته ام».

بالای سرمان آوار بود و زیر پایمان آتش
«در عملیات آواربرداری که در چهار شــبانه روز و در مناطق 
۱۹ و ۲۰ و منطقه ۲ تهران طول کشــید، توانستیم جان سه نفر را 
نجات دهیم. هر یک نفسی که دوباره به این زندگی برمی گشت، 
توش و توان ما می شــد برای روز های آینده کاری که پرفشــار و 
سنگین هم بودند». راوی این جملات کسی است که از ۱۲ سالگی 
خودش را وقف هلال احمر کرده است. امیر مومنی، رئیس هیئت 
نجات غریق و غواصی رشــت و عضو تیم واکنش ســریع گیلان، 
همان جمعه که آتش جنگ شــروع شــد، خودش را به تهران 
رســاند. یک تیم ۱۱ نفره واکنش ســریع به همراه یک تیم آنست 
(سگ  های زنده یاب) و دو خودروی سواری مجهز که خیلی زود 
تیمی دیگر هم به آنها اضافه شد تا در یک گروه ۴۰ نفره معجزه 

نجات آنها آغاز شود.
او از لحظــه نجات جان انســان ها می گویــد: «یک بار وقتی 
به ساختمانی که آســیب دیده بود، رسیدیم، مردم را دیدیم که 
روی آوار در حال جســت وجوی افــراد زیر آوار بودند. اگر آنها را 
از آن محدوده خارج نمی کردیم، علاوه بر ســه نفری که زیر آوار 
بودند، مردم نیز جان خود را از دست می دادند؛ چون مردم دنبال 
صــدای زیر آوار بودند که بتوانند خودشــان آنها را نجات دهند، 
در صورتی که هر لحظه امکان داشت دوباره آوار بریزد. از طرفی 
زیــر آوار آتش نیز وجود داشــت. آنجا یک شــرکت بود. یکی از 
کارمندان، روی صندلی مانده و پایش زیر آوار بود. یعنی آنها زیر 
آوار دو طبقه دیگر بودند که همین موضوع خطر کلی مأموریت 
را برای همه ما نیز بالا می برد. با این حال در یک ســاعت تا وقتی 

ابزار برسد، توانستیم آن سه نفر را نجات دهیم».
او و همکارانش با صبر و مقاومت طولانی مدت توانستند سه 
نفر را از شرایطی بسیار وخیم نجات دهند: «یکی از همکاران که 
جثه ریزی دارد، ابتدا به داخل رفت. بعد من رفتم. آنجا ایمنی را 
تأمین کردیم. دستگاه اکسیژن وصل کردیم. بعد از آن توانستیم  
آن ســه نفر را که دو مرد و یــک خانم بودند، زنده از آنجا خارج 
کنیم. لحظات بســیار حساســی بود. آن خانم دورتر بود و وقتی 
از تونل به پایین دسترســی پیدا کردیم، از طریق صدای فریادش  

توانستیم او را هم پیدا کرده و نجات  دهیم».
 همین لحظات نجات اســت که به ایــن نیرو های جان بر کف 
توان می دهد تا سخت ترین لحظات را تاب بیاورند: «خانمی هم 
که زیر آوار بود، وقتی نجات پیدا کرد به ما گفت تصور می کردم 
هیچ وقت از زیر آوار بیرون نمی آیم. می گفت با خودم گفتم دیگر 
چشــمم نور را نمی بیند، ولی وقتی در میان تاریکی صدای شما 

را شنیدم، احساس کردم یک معجزه برایم اتفاق افتاده است».

نجات جنگ زده ها زیر موشک باران
این کار اما همواره آغشــته به لحظات سخت و روبه رو شدن 
با قاب  های تلخی اســت که حتــی یک  بار دیدنــش هم برای 
زندگــی یک نفر زیادی اســت: «ما در حادثه انفجار و شــهادت 
امدادگران مان نیز حضور داشتیم. آنها برای امدادرسانی رفتند و 
تصور نمی کردند انفجار دیگری رخ دهد. آنها به عنوان اولین تیم 
سر صحنه حضور یافتند. مثلا ما در کنار صدا و سیما، شش شهید 

بیــرون آوردیم. وقتی این حادثــه رخ داد، به ما گفتند نیروهایی 
برونــد که ترس نداشــته باشــند؛ چون بالای ســر مــا پهپادها 
می چرخیدند و موشــک ها را می دیدیم، اما باز هم در دل میدان 
بودیــم. در همان مأموریت  های اولیه ۱۶ پیکر را از زیر آوار خارج 
کردیم. این چند روز  صحنه  های بســیار تلخی دیدیم. فکر کردن 
بــه آنها ما را از نظر روانی نابــود می کند. به همین دلیل بعد از 
هر مأموریت اصلا در موردش با هم صحبت نمی کنیم. اگر یک 
متخصص و مشاور هم کنار بچه ها باشد، خیلی بهتر می شود تا 
انگیزه ادامه مأموریت داشته باشند. در این چند روز من به چشم 
دیــده ام که امدادگــران در خواب راه رفته انــد، در خواب حرف 

زده اند، حالشان بد است و ناراحت شده اند».

انگار خانه  های خودمان بود
«تصویر کودکی کــه همراه پدر و مــادرش از زیر آوار بیرون 
کشیدیم، هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود. مگر آن کودک بی پناه 
از جنگ چه می داند؟». این جملات، توصیف امدادگری اســت 
که هشــت روزی می شــود   خانواده اش را ندیده اســت. «بابک 
صفری» که از ســال ۷۳ بــا جمعیت هلال احمــر کار می کند، 
می گوید هر خانه ای را که دشــمن می زنــد انگار خانه خود من 
است: «هیچ چیزی مانع خدمت رســانی ما به مردم نمی شود. 
مثــلا در یکی از حادثه ها، یکی از بچه  هــای امدادگر به نام رضا 
ناصراسلامی، از ناحیه دو پا به شدت آسیب دید. یکی از پاهایش 
شکســت و دیگری هم مو برداشت. با این حال هنوز هم در حال 
خدمت رسانی است. در این مدت بیشتر کشته شدگان را از زیر آوار 
بیرون کشیدیم، ولی چندین مصدوم را نیز از ساختمان ها نجات 
دادیم. بیشــتر مردم در شــوک بودند. حال روحی شان خیلی بد 
بود. خانمی را دیدیم که وقتی به خانه اش رسید متوجه شد که 
انفجار در آن حوالی بوده است. در هیاهوی جمعیت، آن خانم 
را دیدم که به شــدت می لرزید، کار را رها کردم، ســراغ او رفتم و 
سعی کردم آرامش کنم. نگران مادر پیرش بود که در خانه مانده 
بود. خوشبختانه خانه اش آســیبی ندیده بود. او را به خانه اش 
رساندم. حتی صبر کردم تا بالا برود و از حال مادرش باخبر شود. 
وقتی مطمئن شــدم مادرش هم حالش خوب اســت، به محل 
حادثه برگشــتم. دیدن این حجم از ترس مردم و شدت شوک و 

اضطراب آنها، واقعا برایمان سخت است».

شهادت ۳ همکار
ســخت ترین تجربه این روزها برای بابک اما از دســت دادن 
ســه نفر از همکارانش بوده است: «آنها از دوستان من بودند، با 
همه آنها زندگی کرده ام و در بحران  های مختلف کنار هم بودیم. 
ولی این اتفاقات باعث می شــود بیشتر کار کنیم. اگر چنین نبود، 
هیچ وقت به محل هایی که ســه بار دچار موج انفجار شده اند، 
نمی رفتند. هر کدام از بچه  های ما در این چند روز شاید دو ساعت 
به خانه شان سر زده اند. بی وقفه مانده ایم و تا آخرین لحظه کنار 
مردم هســتیم تا شاید بتوانیم تسکینی باشــیم بر درد این مردم 
بی گناه». یکی از امدادگران در گفت وگو با «شرق» می گوید  مردی 
کــه او را نجات داد، پس از اینکه نفســش جــا آمد، به او گفت  
«شماها شبیه طنابی هستید که خدا برای ما از آسمان فرستاده تا 
نجاتمان بدهد. شما شبیه معجزه  هستید». گویی که شعر گفته 
باشد؛ آن هم در نخستین لحظات رهایی از مرگ. شعری که البته 
منطبق بر واقعیت است؛ چه آنجا که «سهیل» در نخستین روز 
جنگ از محل کارش استعفا داد تا به جمع داوطلبان جمعیت 
هلال احمر بشــتابد، چه آنجا که «امیررضا» تنها چند روز مانده 
به جشــن عقدش، از خانه بیرون زد چــون به چیزی جز نجات 

مردمش فکر نمی کرد.

گزارش «شرق» از ۱۲ شب بی خوابی نیروهای جمعیت هلال احمر برای نجات آسیب دیده ها از زیر آوار

امدادگران معجزه گر

تغییر از درون جامعه آغاز می شود

ایلنــا: تجربه  ما در دوران انقلاب و جنگ، وحدت و مقاومت مردم ایران را 
به نمایش گذاشت؛ اما اکنون به باور بسیاری از مردم، اگر مسئولان جامعه 
به درســتی عمل می کردند می توانســتیم زودتر به اهداف خود برسیم. از طرفی 
امروزه، هویت و یکپارچگی ســرزمینی، اعتقادی و ایمانــی ایران، با چالش هایی 
روبه رو است. حفظ وحدت ملی در این شرایط حساس، از اهمیت بالایی برخوردار 
اســت. بیشتر مردم در ابتدا باور نداشــتند، اما با گذشت زمان، جمعیت زیادی به 
میدان آمدند. من فکر می کنم اگر مدیریت کشور همواره به گونه ای باشد که منافع 
ملی در اولویت قرار گیرد، مردم با شور و شوق بیشتری همراهی خواهند کرد. در 
این شرایط، حفظ وحدت و صبر، از اصول مهم است. همان طورکه در آیه ۲۰ سوره 
آل عمران آمده است: «ای کسانی که ایمان آورده اید، صبور باشید و استقامت کنید 
و از خدا بترســید تا رستگار شوید». واقعیت این اســت که پایداری و مقاومت در 
طول زمان، نیازمند تلاش و همراهی مردم اســت. تجربه نشان می دهد اگر مردم 
بتوانند به طور چشــمگیری با یکدیگر ارتباط برقــرار کنند و به حرف های یکدیگر 
گوش دهند، می توانند در برابر مشــکلات و چالش ها ایســتادگی کنند. در شرایط 
فعلــی، با توجه به اعــلام آتش بس و احتمال پایان جنگ، مردم باید نســبت به 
یکدیگر و حاکمیت رویکردی مثبت و همدلانه داشــته باشند. این زمان حساسی 
اســت که نیازمند هوشیاری و آگاهی همه جانبه است. حضرت امام علی (ع) در 
نامه ای به مالک اشتر، نکته ای مهم را می فرمایند: «وقتی که شما نزدیک پیروزی 
هستید، دشمن به شما ضربه خواهد زد. پس هوشیار باشید و اجازه ندهید که خود 
را فریب دهند». این یادآوری، اهمیت لحظه های پایانی هر مبارزه را نشان می دهد. 
در دوران انقلاب، بسیاری از افراد با گوش دادن به دیگران و درک نیازهای جامعه، 
نقش مهمی داشتند. این درس ارزشمندی است که می تواند در شرایط فعلی نیز 
مورد استفاده قرار گیرد. در دوران انقلاب، من شاهد بودم که مردم به سخنان من 
و دیگران گوش می دادند و به طور فعال در صحنه های مختلف حضور داشتند. اما 
امــروزه، مردم به عمــل و نتایج آن نگاه می کنند. این تغییر نگرش نشــان دهنده 
اهمیت عمل و تحول واقعی در جامعه اســت. در دوران انقلاب و جنگ، مردم با 
انگیزه و اشتیاق برای تغییر، به مبارزه پرداختند. اما اکنون، انتظار دارند که تغییرات 
مثبت و پایدار در زندگی روزمره شــان منعکس شــود. در دوران انقلاب و جنگ، 
برنامه ریزی براســاس شــرایط خاص آن زمان بود. اما امروزه باید برنامه هایی با 
رویکردی سازنده و با توجه به نیازهای جامعه طراحی شود. سازندگی و پیشرفت 
کشور، هدفی والاست؛ اما باید با توجه به واقعیت های موجود و امکانات موجود، 
برنامه ریزی و اقدام شود. بدون شک، این دوره می تواند فرصتی برای نزدیک ترشدن 
مجدد مردم و حاکمیت باشــد. مردم انتظار دارند حاکمیت با عدالت و انصاف با 
همه شهروندان رفتار کند. تخلفات و سوءاستفاده از قدرت، به ویژه از سوی کسانی 
که در موقعیت های مسئولیتی قرار دارند، می تواند باعث نارضایتی عمومی شود. 
برای بازسازی اعتماد مردم و ایجاد وحدت، باید حاکمیت اقداماتی را انجام دهد، 
از جمله ایجاد عدالت و برابری های اجتماعی و اقتصادی، اقدام قاطعانه در برابر 
هرگونه تخلف و فســاد به ویژه در میان کسانی که قدرت و نفوذ دارند، گوش دادن 
به مردم، ایجاد کانال های ارتباطی مؤثر برای شنیدن نظرات و دغدغه های مردم و 
درنظرگرفتــن آنها در تصمیم گیری ها. این اقدامات می تواند به بازســازی اعتماد 
مردم و ایجاد یک ارتباط ســازنده بین مــردم و حاکمیت کمک کند. مردم به حق 
انتظــار دارند که همه مســئولان، صرف نظر از موقعیت و جایگاهشــان، به طور 
عادلانه و شــفاف رفتار کنند. همچنین، باید به یاد داشته باشیم که تغییر از درون 
جامعه آغاز می شــود. اگر ما به عنوان شــهروندان، سبک زندگی و رفتار خود را با 
ارزش هایی که ادعا می کنیم، موافق آن هستیم، هماهنگ کنیم، می توانیم تأثیری 
مثبت بر دیگران داشته باشیم. در نهایت اجرای این تغییرات نیازمند تلاش جمعی 
و پایدار اســت. در جامعــه ای با تنوع جغرافیایی و فرهنگــی مانند ایران، درک و 
احترام متقابل، کلید حل مشــکلات و ایجاد وحدت اســت. هر شــهر ویژگی های 
خاص خــود را دارد. تهران به عنوان پایتخت، بــا چالش های خاص خود مواجه 
است، از جمله جمعیت زیاد و مسائل مرتبط با آن. درک و توجه به نیازهای خاص 
هر شهر و منطقه، گام مهمی در جهت بهبود زندگی مردم و ایجاد یک جامعه پویا 
و متحد است. ثبات و پیشرفت جامعه به تلاش جمعی بستگی دارد. مردم عادی، 
با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی، باید هوشیار و آگاه باشند. در عین حال، مهم 
است که به جای تمرکز بر مشکلات، بر راه حل ها و اقدامات مثبت تمرکز کنیم. در 
نهایــت امیدوارم شــرایط به گونه ای پیش بــرود که همه مــردم بتوانند زندگی 

راضی کننده ای داشته باشند.

مشاوره رایگان با خط تلفن ۱۵۷۰
مهر: کودکان و نوجوانان به همــراه خانواده ها می توانند از طریق تماس 
تلفنی با خط ۱۵۷۰ به صورت شــبانه روزی از مشــاوره های تخصصی و 
فوق تخصصی اســتفاده کنند. این شــماره تلفن، به خط اورژانس دانش آموزی 
مشــهور است و به صورت ۲۴ ســاعته در حال ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره 
تلفنــی به دانش آموزان اســت. تیم مداخله در فوریت هــای روانی - اجتماعی 
مناطق که در مراکز مشــاوره دانش آموزی مستقر هســتند، در زمان بروز فوریت 
نســبت به ارائه مداخلات تخصصی به افراد درگیر اقدام می کنند. اداره کل امور 
تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
در این شرایط، در راستای حفظ و ارتقای سلامت روان و ارائه خدمات راهنمایی و 
مشــاوره به دانش آموزان و همچنیــن مراقبت از کــودکان و نوجوانان در برابر 
تهدیــدات ناشــی از شــرایط کنونی، بــه صورت مســتمر و با اســتفاده از تمام 
ظرفیت های موجود، برنامه ریزی و تلاش کرد با خدمت رسانی به دانش آموزان، 
والدین و معلمان ســهمی ولو کوچک در بهبود شــرایط روحی و روانی جامعه 
خصوصا کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر اساس سیاست های ابلاغی اداره کل 
امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی وزارت آموزش و 
پرورش، مشــاوران مدارس به صورت مستمر و حداقل یک  بار در هفته با والدین 
تمامی دانش آموزان تماس خواهند گرفت و ضمن احوالپرسی و معرفی خود به 
والدیــن دانش آموز و توضیح هــدف از برقراری تماس تلفنــی، وضعیت کلی 
خانواده در شــرایط کنونی و ســلامتی همه اعضای خانواده را بررسی و جویای 
وضعیت تحصیلی و روان شــناختی دانش آموز می شوند. چنانچه دانش آموزی 
نیاز به دریافت مداخلات تخصصی تر داشــته باشــد، به مرکز مشاوره و خدمات 
روان شــناختی دانش آموزی معرفی می شود تا از طریق اعضای تخصصی مرکز 
مشاوره، خدمات مناسب را دریافت کند. همچنین مشاوران مدارس شماره تلفن 
و روزهای حضور خود در مدرسه برای مراجعه احتمالی دانش آموزان و اولیا را 
اعلام کرده و به آنها می گویند که در زمان نیاز می توانند با مشــاور مدرسه تماس 
بگیرند. مراکز مشــاوره و خدمات روان شــناختی دانش آموزی موجود در تمامی 
مناطق کشور به صورت آماده باش در حال ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری 
به دانش آموزان و والدین هستند. در مدارسی که مشاور ندارند، از ظرفیت رابطان 
مشــاوره آموزش دیده برای برقراری ارتباط با دانش آموزان و ارائه راهنمایی های 

لازم به آنان استفاده خواهد شد.

نگاه

استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران
غلامرضا جمشیدی ها

«با چشم دیده ام که امدادگران در خواب راه رفته اند، در خواب حرف زده اند، ما زیر موشک باران، جنگ زده ها را از زیرآوار بیرون کشیدیم»
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